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دیباچه

هر » اى کاش من این کتاب را خیلى وقت پیش خوانده بودم!«ها با خواندن این کتاب خواهند گفت: خیلى
توان یافت.کند که در صفحات کتاب مزبور حکمت را مىکس با بازنگرى مطالب آن اذعان مى

اند کجاها تصادف قبلى که از این جاده گذشتهگوید مسافران این کتاب مثل راهنماى جاده است که به ما مى
هاى زمینى یا خطوط هوایى همواره پس از هر سانحه، گروهى به تحقیق و بررسى و چرا! در جاده-اندکرده

ها درسهاى مفیدى بگیرند.توانند از نتایج این بررسىپردازند. مسافران آتى مىعامل آن سانحه مى
پردازد. در روند زندگى مى» سانحه«اتاگلینى نوشته، مفصلاً به تشریح دوازده کتابى که دوستم سرجیو اسک

کنیم. اگر شما هم مثل خود من از خواندن تیتر وقتى از نتایج درس عبرت نگیریم، ناگزیر تاریخ را تکرار مى
با دقت بخوانید! اید، پس این کتاب راافتد خسته شدهمربوط به اخبار افتضاحاتى که در عالم مسیحیت اتفاق مى

تواند هر کسى را از بخش است. به باور من کتاب حاضر مىتردید نجاتدیدگاههاى سرجیو اسکاتاگلینى بى
شما را از سقوط حفظ خواهد «دهد. سرجیو در این مورد که پدر مهربان آسمانى » نجات«سقوط در ورطه گناه 

فرشتگان جرأت «یهودیان هم عقیده است. در راهى که با -به شرط آنکه مسیحیانى محتاط باشید-» نمود
بهتر است. من شخصاً به هنگام » تسلیم شدن«از » حفظ شدن«نباید سراسیمه دوید. » پاگذاشتن در آن را ندارند!

شوم، ولى چقدر بهتر است که در سقوط به ته دره از اینکه آمبولانسى را حاضر و آماده ببینم، خوشوقت مى
هایى نصب شده باشد که جلوى سقوط را بگیرند.تگاه نردههمان بالاى پر
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کنم همه ما با این مطلب موافق باشیم که با مانع برخورد کردن و قدرى کوفته شدن از سقوط به ته فکر مى
دره و کاملاً له شدن بهتر است. این کتاب از باندپیچى پایین پرتگاه خیلى بهتر است؛ درواقع کتاب سرجیو حکم 

برانگیز کتاب شما را مرعوب ساخته از خواندنش منصرف هاى کنار جاده را دارد! نگذارید عنوان بحرانهنرد
سازد. همسفر عزیز، شما به این کتاب راهنما نیاز دارید.

تواند داشته باشد. گاهى وقتها داشتن اطلاعاتى از زندگى خود نگارنده در تأثیرگذارى کتاب نقش زیادى مى
بندد. وى به راستى مصداق نویسد با تمام وجود در زندگى عملى خویش به کار مىآنچه را که مىسرجیو هر

آلایش دارد. کلام او از باشد. سرجیو روحى پاك و بىمى» مرد خدایى که در او هیچ فریب نیست«کامل عنوان 
شناسم و هم کلام را مىسازم، چون هم منبعخوانم وارد قلبم مىسرچشمه پاك است. من هر آنچه را که مى

ظرف آن را.
تامى تنى

پیشگفتار

مجذوب شده با آتش او

)ى آرژانتین خداحافظى کرده به ایشان La Plataبا اعضاى کلیسایم در شهر لاپلاتا (1997در ماه مى 
ایالات متحده برگزار شده خواهم به چند جلسه بیدارى که درهفته دیگر به نزدتان بازخواهم گشت؛ مى«گفتم: 

اصولاً » دهد برایتان خبرهایى خواهم آورد.سرى بزنم. از کارهاى عظیمى که خداوند در سراسر دنیا انجام مى
کردم وضعم از نظر رابطه با خدا خیلى خوب است و فقط به لمسى دیگر از جانب او نیاز دارم که در فکر مى

ها صرفاً نجام خواهد گرفت. فرض من این بود که مواجهه با بیدارىاثر حضور در این بیداریها آن لمس هم ا
توانستم تصور کنم که خدا قرار است در زندگیم انقلابى برپا کند.خدمت مرا تقویت خواهد بخشید. اصلاً نمى

ود را در کردم. بارها هنگامى که زانو زده بودم خاما ناگفته نماند که از ماهها پیش با گریه دعایى عجیب مى
خواهى بیدارى دیگرى ایجاد کنى، پس مرا به آسمان ببر. خداوندا، اگر نمى«دیدم: حال گفتن این عبارت مى

کردم روحم را به خاطر این دعا سرزنش کنم، چون من زن هر بار سعى مى» خواهم زنده بمانم.چون دیگر نمى
اندیشیدم: من نباید این طور دعا کنم؛ ممکن ىرفت. با خود مو سه فرزند داشتم؛ کار خدمت هم بد پیش نمى

است خداوند دعایم را اجابت کند!
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ها بارى در قلبم گذاشته است. براى خدا احساس القدس براى دیدن بیدارىآنگاه متوجه شدم که روح
خداوندا، اگر اسکاتلند را به من ندهى، خواهم «گفت: کردم. جان ناکس همیشه مىتشنگى مقدس بیشترى مى

خود اشتیاق پیدا کنید؛ اشتیاق دعاى من این است که شما خواننده گرامى براى بیدارى حتى بیش از جان» مرد.
لرزند.براى مشاهده این صحنه که کل ملتتان در زیر قدرت خدا مى

کردم، ولى برایش آماده نبودم. قصدم این بود که از بیدارى هاى دیگر براى بیدارى دعا مىمن هم مثل خیلى
ز محلهایى که در آن بیدارى روحانى در آمریکا براى اعضاى کلیسایم گزارشهایى به همراه بیاورم. به یکى ا

ایجاد شده بود رفتم و از آنچه دیدم، در خداوند شادمان شدم. خیلى هیجان زده بودم. صبح روز بعد خیلى زود 
از خواب برخاستم تا به مقصد ایندیاناى شمالى یعنى محل سکونت خانواده همسرم حرکت کنم.

قرار شده بود سر راهم به کلیسایى دیگر بروم و خدمت جماعت در روز بعد در کلیسایى موعظه داشتم ولى 
آنجا سلامى عرض کنم و زود جلسه را ترك گویم. بر طبق برنامه فقط چند دقیقه وقت داشتم چون واعظ 

رفتم. ولى میهمان دیگرى قرار بود در آنجا موعظه کند؛ و خود من هم که باید براى وعظ به کلیساى دیگر مى
خواهم مى«دیگر بود. خدمت  اعضاى آن کلیسا سلامى عرض کردم. آنگاه شبان کلیسا گفت: نقشه خدا چیزى

از کشیش سرجیو تقاضا کنم تشریف بیاورند جلو تا پیش از ترك اینجا برایشان دعا کنیم تا با خود آتش خدا را 
»به کلیسایى که قرار است در آن موعظه کنند، ببرند.

رفت. چشمانم امى شروع به دعا کردن نمودند. همه چیز آرام و تحت نظم پیش مىچند نفر از جوانان به آر
کردم. فقط براى رفتن به آن کلیساى دیگر عجله را بسته بودم و اصلاً به بیدارى یا هیچ چیز دیگرى فکر نمى

سلطى روى آنها داشتم. ولى ناگهان دستانم که به هم قلابشان کرده بودم شروع به لرزیدن کردند؛ بدون اینکه ت
ام، کنترل جلسه باید از دست رهبر یا داشته باشم. در فرقه ما و خصوصاً با نوع تربیتى که من از پدرم گرفته

گذاریم اوضاع از دستمان به در رود. دهیم خدا از وجود ما استفاده کند ولى نمىواعظ خارج نشود. اجازه مى
ست رهبر خارج شود، بقیه اعضا هم کنترل خود را از دست اعتقاد ما براین است که اگر کنترل جلسه از د

خواهند داد.
اما براى اولین بار در طول زندگیم اتفاقى برایم افتاد که کنترلم را از دست دادم. با خود اندیشیدم: این که 

لرزید. ربط است! چشمانم را گشودم و به حضار نگاه کردم. جز خودم هیچ کس دیگرى نمىجا و بىخیلى بى
تر به هم فشار دادم تا جلوى تکان گرفته شود ولى پس سعى کردم جلوى لرزش را بگیرم. دستهایم را محکم

تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. به فکرم رسید زانوهایم را قفل کنم ولى همین کار باعث شد محکم به زمین 
بیفتم.
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روى زمین افتاده ». این درست نیست، باید بلند شوم«فتم: گچیز غریبى اتفاق افتاده بود. مرتباً به خودم مى
کردم و آنها به من. لرزیدم. به مردم نگاه مىبودم و بدون اینکه هیچ تسلطى برخودم داشته باشم، به شدت مى

اى گریستم و لحظهاى مىکرد. من لحظهکرد! شبان اکنون داشت چند سرود را رهبرى مىدیگر کسى دعا نمى
ندیدم. همزمان و با هم احساس ناراحتى، بهت و خوشحالى داشتم.خبعد مى

سه بار تلاش کردم روى پاهایم بایستم. بار سوم دو تن از انتظامات کمکم » باید از اینجا خارج شوم.«گفتم: 
انجایى کردند تا روى پاهایم قرار بگیرم. کمک شبان کنارم بود. شبان از روى سکو به پایین آمد و مقابل آن، هم

جناب کشیش نگذارید من باعث برهم خوردن این جلسه شوم؛ «که من ایستاده بودم قرار گرفت. با گریه گفتم: 
»کنم مرا از اینجا بیرون ببرید.خواهش مى

زنید. این حضور برادر، شما جلسه ما را برهم نمى«ام حلقه کرد و گفت: آن برادر بازویش را دور شانه
دانستم که وقتى جلال خدا به شکلى نو و مثل مرهمى شفابخش بر جان من اثر کرد. مىکلمات ا» خداست.

گذرد درك کنند.شود، چقدر مهم است که انسانهاى دیندارى شاهد آن تجربه باشند و آنچه مىمتجلى مى
استم با خدا خوخواهند به اتاقى خلوت ببرند چون مىبالاخره مرا از جایم حرکت دادند. اول فکر کردم مى

لرزیدم و هر چند دقیقه یکبار به زمین تنها باشم. ولى با کمال تأسف مرا در ردیف جلو نشاندند! همچنان مى
توانستم کوشیدم نشاند. تا جایى که مىکرد و دوباره روى نیمکت مىافتادم. کسى مرا از زمین بلند مىمى

آمد. القدس با قدرت بیشترى بر من فرود مىمواج روحکردم، ابرخودم مسلط باشم، ولى هر چه بیشتر سعى مى
دانستم این تجربه را چه بنامم.جلال او آنجا حضور داشت. نمى

شخصى بدون اینکه با من مشورت کند به کلیسایى که قرار بود در آن موعظه کنم رفت و به شبانش خبر داد 
فته طول کشید تا من بتوانم در آن کلیسا موعظه کنم! در دو ه» تواند به کلیسایتان بیاید.امروز سرجیو نمى«که 

لرزید و ام هنوز در فکرم هیچ چیز عوض نشده بود. هنوز افکارم تازه نشده بود. بدنم مىاین مقطع از تجربه
مقدس با ما از معجزات، دانستم این به چه معناست. کتابتوانستم حس کنم. اما نمىامواج جلال خداوند را مى

ام آیتى از سوى خداوند بود تا توجه مرا جلب کند. و گوید. من ایمان دارم که تجربهو عجایب سخن مىآیات 
به راستى که او توجهم را جلب کرد! تا شش روز بعد همه بیست و چهار ساعت شبانه روز من آماده و در 

دسترس او بودم.
خواهید شما را به خانه برادر، آیا مى«ز بود: سرانجام برادرى نزدم آمد و پرسشى کرد که قدرى تحقیرآمی

خداوندا، نگذار پدرزن و مادر «در طول راه فقط دعایم این بود که » کنم بهتر باشد.بله، فکر مى«گفتم: » برسانیم؟
کردم وقتى رسیدم، هیچکدام از آنها خانه نباشند. میان من و خانواده همسرم دعا مى» زنم مرا در این حال ببیند.
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القدس را کردم آنها این مواجهه قوى و غیرمعمول با روحجور تنش الهیاتى وجود داشت و فکر نمىیک
ولى خداوند دعایم را اجابت » خداوندا، نگذار این مسئله باعث جدایى و تفرقه شود.«گفتم: بپذیرند. در دعا مى

توانستم بلم ایستاده بودند. نمىنکرد و وقتى به خانه رسیدم و در را گشودیم پدرزن و مادرزنم درست مقا
درست راه بروم، به همین خاطر آن برادرى که مرا تا خانه رسانده بود، زیر بغلم را گرفته بود تا زمین نخورم؛ 

توانستم واضح حرف بزنم، ولى یادم ریختم و نمىخوردم. مرتب عرق مىدرست مثل آدمهاى مست تلوتلو مى
» کنم به من نگاه نکن.ن، من حالم خوب است؛ نگران نباش، فقط خواهش مىماما«هست که به مادر زنم گفتم: 

درنگ دستهایش را به سوى آسمان برافراشت و شروع به ستایش و تمجید خدا نمود. از اینکه دیده مادر زنم بى
اتاق کردم خودم را بهبود خدا مرا لمس کرده، تصمیم گرفت سه روز روزه بگیرد. درحالى که با سختى سعى مى

» این همان چیزى است که کلیساهاى ما بدان نیاز دارد!«گوید:شنیدم که مىخوابم رسانم، در نهایت شگفتى مى
مردى که مرا به خانه رسانده بود، شروع کرد به توضیح دادن که براى من در کلیسا چه اتفاقى افتاده است. من 

خودم را به اتاق خواب رساندم و در را بستم؛ خوشحال ها بالا رفتم و هم از همین فرصت استفاده کرده از پله
دانستم چه اتفاقى در حال وقوع است. ریختم، و نمىلرزیدم و اشک مىام. همچنان مىاز اینکه بالاخره تنها شده

لرزیدم و همه چیز خوب بود به دو ساعت بعد تجلیات ظاهرى حضور خدا به کلى برطرف شده بود؛ دیگر نمى
کردم این پایان فکر مى» هى پسر، براى اعضاى کلیسایم در لاپلاتا چه حرفهایى دارم که بگویم.«خودم گفتم: 
ماجرا است.

برگشته بودم، به طبقه پایین رفتم تا براى پدر زن و مادر زنم توضیح بدهم که » حالت عادى«از آنجایى که به 
آیا خداوند «ادرزنم بشقابى غذا مقابلم گذاشت و گفت:چه اتفاقى افتاده بود. پیش از اینکه بتوانم حرفى بزنم م

به محض اینکه این جمله از دهانش خارج شد، دوباره جلال خداوند بر من فرود آمد. از پشت » عالى نیست؟
بر زمین افتادم و شروع به لرزیدن کردم. بار دیگر سینه خیز به طبقه بالا رفتم و به درون اتاقم خزیدم!

که با شبان کلیسایى که قرار بود در آنجا موعظه کنم تماس بگیرم ولى حتى قادر نبودم درست این بود
توانم کار تو را انجام خداوندا اگر این تجربه از طرف تو است، پس چرا نمى«گوشى تلفن را بردارم. دعا  کردم: 

ام فهرستى از کارهایى که لعهروى میز مطا» دهم؟ اگر این طور باشد باید بتوانم بیش از پیش به تو خدمت کنم.
باید انجام دهم قرار داشت. بلیت هواپیمایى که خریده بودم تا با آن به کلیساى بعدى بروم، بسیار گران بود، از 

کردم و لیست هم کردم که باید هر چه زودتر به سر کارم برگردم. به لیست کارهایم نگاه مىاین رو احساس مى
فهمیدم که خداوند برایم نقشه دیگرى تدارك ستم مشغول کار خداوند شوم، ولى نمىخواکرد. مىبه من نگاه مى

دیده است. او به برنامه کارى من اعتنایى نداشت!
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ریختم و براى شش روز تمام در حضور خداى قادر مطلق بودم. در همان اتاق خواب منزل پدرزنم اشک مى
پوشیدم و آماده بستم و کتم را مىشده، بلافاصله کراوات مىکردم حالم عادى کردم. وقتى فکر مىگریه مى

شد و مرا به زمین شدم. ولى پیش از اینکه پایم را از درگاه خانه بیرون بگذارم، باز قدرت خدا بر من نازل مىمى
کشید تا بتوانم از جایم بلند شوم.انداخت به طورى که قادر به برخاستن نبودم و گاه ساعتها طول مىمى

تر شده بود. فرداى روزى که در آن کلیسا بدان حال دچار شدم، حضور خداوند از روز پیش حتى قوى
بعدازظهر هنوز تمام 3بامداد شروع به اتو کردن پیراهنم نمودم، ولى این اتو کردن تا ساعت 7حدود ساعت 

پرستیدم. در بر زمین افتاده او را مىنشده بود. در خلال این ساعات جلال خداوند اتاق را پر ساخته بود و من 
دانستم اوضاع از چه قرار است، ولى بعداً فهمیدم که آنچه مرا به خود مشغول داشته، آتش آن زمان نمى

قدوسیت اوست.
توضیح داده است: من شما را براى توبه، با آب 11:3یحیاى تعمید دهنده این پدیده را به وضوح در متى 

القدس و آتش تعمید خواهد آید تواناتر از من است...او شما را با روحما آن که پس از من مىدهم؛ اتعمید مى
داد.

تواند در الگوهاى مذهبى ما خدا با ما همسان نیست. او خیلى از ما تواناتر است. به همین دلیل است که نمى
خود تحمل ریختن شراب نوى روح او را توانیم با داشتن مشکهاى کهنه بگنجد. به همین خاطر است که ما نمى

داشته باشیم. باید نخست مشکهاى خود را عوض کنیم تا بعد روح بر ما نازل گردد. اگر به روشها و الگوهاى 
تان پاره خواهد شد. ولى مشکهاى نو فرق القدس بیاید، مشکهاى کهنهانسانى خود متکى باشید، وقتى روح

دارند.کنند. این مشکها قابلیت اتساعمى
من یقین دارم که در لحظه ایمان آوردن به » القدس را یافتم.آه، من پانزده سال پیش روح«گویند: ها مىخیلى

القدس یابیم. اما این تازه آغاز کار است. حضور او با ماست؛ بدون روحالقدس را نیز مىعیسى مسیح، روح
هایى القدس جدا کنیم چون این دو، مقولهدس را از آتش روحالقتوانیم مسیحى باشیم. ولى باید تعمید روحنمى

متفاوت هستند.
القدس را حس کردم، اما تا روز سوم هنوز ذهنم عوض نشده بود. من در همان روزهاى نخست امواج روح

نى در آن روز بود که زیر آتش خداوند قرار گرفتم. آن روز همه چیز عوض شد. وقتى از خواب بیدار شدم، حز
عمیق اتاق را فرو گرفته بود. آن حضور زیبا که در دو روز قبل مرا در آغوش گرفته محبت کرده بود، اکنون مرا 

راند و به طرزى قوى و خطرناك به من نزدیک بود.از خود مى
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آن روز صبح، قدوسیت خدا چنان به من نزدیک و در آن اتاق چنان قوى بود که ترس مرا فرا گرفت. عقب 
توانم خود کنم؟ این حضور خداوند است؛ نمىمن دارم چه مى«عقب رفتم تا به دیوار خوردم، آنگاه اندیشیدم: 

نخستین بارى بود که چنین » نم تحمل کنم.تواخداوندا، دیگر بس است، نمى«دعا کردم: » را از آن پنهان سازم.
» کنم قادر به تحملش باشم. تو خیلى قدوسى.خداوندا، فکر نمى«کردم. چنان ترسیده بودم که گفتم: دعایى مى

کنم بر من رحم دانم که یک جاى کار ایراد دارد. خواهش مىخداوندا، موضوع چیست؟ مى«چنین ادامه دادم: 
دازظهر آن روز براى قدم زدن از خانه خارج شدم. قدرت خدا به طور ناگهانى بر من بع» کن و اینجا مرا نکش.

درنگ بغضم ترکید و زار زار فرود آمد و با زانوانم روى زمین افتادم. چنان ناگهانى و غافلگیر کننده بود که بى
انم داد...موضوعاتى القدس تصاویرى از گناهانى که در طول زندگیم مرتکب شده بودم نشگریستم. آنوقت روح

که هیچوقت حلشان نکرده بودم.
اى مسیحى به دنیا آمده و پرورش یافته بودم. والدینم عادت داشتند که برایم حتى از سنین من در خانواده

مقدس بخوانند. آنان طریقهاى خداوند را به من آموخته بودند. اما حالا خدا مرا با آنچه که من خردسال کتاب
ساخت. من یکى از دهد، مواجه مىکردم او به آنها اهمیتى نمىنامیدمشان و تصور مىمى» قابل اغماضگناهان «

دروغهاى شریر را که گفته بود ما همیشه یک در صدى از گناهان عمدى در وجودمان داریم را باور کرده بودم. 
گرفت.نمىکرد. او دیگر مرا در آغوش خودالقدس در برابرم ایستادگى مىاکنون روح

درحالى که روى زمین افتاده بودم، خداوند روى نکات خاصى از زندگیم انگشت گذارد؛ نکاتى که درست 
شدند. با خود فکر کرده بودم مرور زمان آنها را پاك کرده، چون مواردى بسیار کوچک نبودند و باید اصلاح مى

شوند. همه گناهان گناه جهت گناه محسوب مىبودند. ولى خداوند به یادم آورد که گناهان کوچک به هر
منسوب شده و مخربند. خاطرات اوقاتى که دل خود را در برابر برادرى سخت ساخته بودم مثل برق از ذهنم 

توانستم دقیقاً محلى را که آن اتفاق افتاده بود ببینم. من هرگز با او بد رفتارى نکرده بودم، ولى در گذشت. مى
م که هرگز دوباره به او نزدیک نشوم. همین طور به یادم آمد که بارها چشمانم را براى دلم عهد بسته بود

ساختند. مدتهاى مدید به تصاویرى دوخته بودم که خدا را خشنود نمى
کردم که در همان حال که افتاده بودم، به خاطر گناهانم شروع به گریستن کردم. چنان احساس ندامت مى

القدس شروع به سخن گفتن با من کرد و تازه ام، گویى تبى تمام بدنم را فرا گرفت. روححس کردم مریض شده
چون ولرمى، نه «گوید: اى را به یاد آوردم که مىاینجا بود که متوجه شدم هدف خدا از این کارها چیست. آیه

).16:3(مکاشفه » گرم و نه سرد، چیزى نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون بیندازم.



9

ام. من واعظ کلام تو هستم. همین هفته پیش بود که روزه خداوندا، من سالها خادم تو بوده«شوکه شدم: 
ام؟ چرا پیش از این هرگز متوجه نشده کنم. چگونه من  اینقدر فریب خوردهگرفته بودم. هر روز هم دعا مى

»بودم؟
توانستم بار دیگر نجاتت بدهم، یا بودى، تا من مىپرست سرداى کاش مثل یک بت«خداوند به من گفت: 

در صد وجودش را تسلیم من کرده گرم بودى. آن وقت تو را در طریق خودم به کار 100مثل ایماندارى که 
دل از همه چیز «سپس خداوند پاسخ پرسش مرا در این رابطه که چرا پیشتر متوجه نشده بودم، داد: » گرفتم.مى

توانستم باور کنم. آنوقت بسیار متوحش شده بودم؛ آن لحظه را نمى» بسیار مریض است.تر است وفریبنده
»تقدس نود و هشت درصدى کافى نیست.«خداوند باز با من حرف زد و خیلى آشکار گفت: 

به تعبیرى من یک فریسى تمام عیار بودم. در کلیسایى مسیحى پرورش یافته بودم. هدفم این بود که نسبتاً 
بگیرم. اما » ب«از امتحان قبول شوم و اصطلاحاً امتیاز 80قدس باشم، ظاهرم خوب و خوشنما باشد، با نمره م

خواست.خداوند چیز دیگرى مى
ام توبیخ نمود و دروغ و فریب دلم را آشکار ساخت. آن وقت بود که به او مرا به خاطر پارسا نمایى

کوشیدم آدم نسبتاً خوبى باشم. در آن کردم شبیه عیسى باشم؛ فقط مىبزرگترین اشتباهم پى بردم: من سعى نمى
ام در نظر او مثل یک لته ملوث است. پیش از آن روز ها و انضباطهاى روحانىلحظه احساس کردم همه دیندارى

ا و روزه ایمان نداشتم که خداوند مرا خوانده تا شبیه مسیح باشم. یک هفته پیش از سفرم به ایالات متحده با دع
90فراوان مثلاً خودم را آماده ساخته بودم و نسبت به خودم احساس خوبى داشتم. دلخوشیم این بود که الان 

اهمیت درصد یاحتى بیشتر مقدس هستم. حالا فهمیده بودم که این کافى نیست. گاهى ما به گناهان ظاهراً بى
کنى با داشتن چند گناه خداوند به تو فکر مى«پرسیم: دهیم وارد قلبمان شوند. ولى باید از خودمان باجازه مى

گذارد چنددرصد بدى و پلیدى را در دهد؟ به خیالت روزى که خداوند بیاید، مىاجازه ورود به آسمان را مى
خواهیم شبیه مسیح بشویم، باید با اگر مى» توانى با خودت به آسمان ببرى؟خودت نگهدارى؟ چند تا بت مى

شود مقابله کنیم و آن فکر را مغلوب سازیم.انگارى نسبت به گناه مىجر به تسامح و سهلهر فکرى که من
در آن زمانى که در حضور خدا بودم، او با کلماتى که حتى یک بچه هم قادر به فهمیدنش بود با من حرف 

او به من گفت: تر را نداشت. زد. در آن لحظات در شرایطى بودم که ذهنم توان درك مسائل پیچیدهمى
اى زهر بدان افزوده کند بعد قطرهشود و فنجانى چاى یا قهوه درست نمىهیچکس صبح از خواب بلند نمى«

در کلیسا کسانى هستند که «بعد درباره کلیسا شروع به صحبت کرد: » بعد با قاشق هم بزند و تا ته سر بکشد.
شود. هیچکس بطرى آبى را که رویش لاکت آنها مىگذارند زهر وارد قلب و فکرشان شود، و همین باعث همى
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خرد. اما این درست همان کارى است که بسیارى درصد فاضلاب، نمى2در صد آب معدنى خالص؛ 98نوشته 
»کنند.از مسیحیان با زندگى خود مى

ام؟ شاید به این دلیل پرسند چرا قدرت خدا را اینقدر سریع از دست دادهبسیارى از مردم حیران از خود مى
گویم که اگر حتى یک درصد ام. من به شما مىاست که من آدم ناموفقى هستم و یا شاید چون آموزش ندیده

منجر به تباهى زندگى ایمانى ما شود.گریستم، تواند نهایتاًگناه عمدى در زندگیمان باشد، همان مقدار اندك مى
اعتراف کردم و توبه نمودم. خداوند گناهان مشخصى از زندگیم را به من خاطرنشان ساخت. او اصلاً به کلیات 

اى نکرد؛ به طرز دردناکى روى جزئیات انگشت گذاشت.اشاره
گوید که مقدس مىاد حس تقصیر است. کتابدهد ایجیکى از کارهایى که شیطان به ویژه در کلیسا انجام مى

آید تا ما را به حس تقصیرى کلى گرفتار سازد. هرگز در جهت رفع آن به ما شیطان مدعى برادران است. او مى
کنیم احساس بدى داریم. هستند بعضى رهبران و خادمانى که با تمام دل کند. از این رو هر کارى مىکمکى نمى

د، ولى از حس تقصیر همیشه در رنج و عذابند. پیش از هر موعظه مجبورند از این کوشندر کار خداوند مى
آید. این کارى نیست که حس تقصیر براى ساعتى هم که شده خلاص شوند، ولى بعد باز به سراغشان مى

کند.القدس مىروح
). او خیلى 8:16(یوحناالقدس این است که جهان را مجاب کند که به لحاظ گناه، تقصیرکار است کار روح

گوید و کلامش نیز بسیار صریح و روشن است. او به ما خواهد گفت که چه مستقیم و مشخص سخن مى
خواهد از اشتباهات خود توبه کنیم. او ما را چیزهایى در دلها، افکار و احساساتمان اشتباه است و از ما مى

کار شیطان اختلافى فاحش دارد.القدس همین است. کارى که باعوض خواهد کرد؛ کار روح
ها را تباه نماید و هر خادم مسیحى را به سرخوردگى و تنهایى دچار سازد. کسانى آید تا زندگىشیطان مى
گویم که ولى من به شما مى». خدا کند کسى از زندگى شخصى و داخلى من آگاه نشود«گویند: هستند که مى
زندگیتان به » بینم.در خود عیبى نمى«همصدا با پولس رسول خواهید گفت: القدس بر شما بیاید، اگر آتش روح

عیب خواهد گردید. جداً که ما به این آتش خیلى نیازمندیم!خاطر عیسى پاك و بى
گردد. اکنون دیگر از آن روز به اتاقم برگشتم و کم کم احساس کردم که شادى خداوند دوباره به قلبم بازمى

زمینگیر شده بودم به مکانى دیگر منتقل شده بودم. شادى خداوند در آن اتاق بود.جایى که در آن
افتد برایتان تعریف نکردم شهادت خودم را تنها از این جهت که شما بدانید در این سوى دنیا چه اتفاقاتى مى

زى را که به من داده یعنى خواهد همان چیدانم خداوند مىبلکه بدین خاطر آن را با شما در میان نهادم که مى
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خواهد در این زمانه حساس بر به شما نیز بدهد. این همان چیزى است که وى با اشتیاق مى-آتش قدوسیت را
کلیسایش بریزد.

امآنچه که من پیرامون تقدس آموخته
توانیم پیدا ىمقدسى چون موسى، یوشع، ایلیا، داود و پطرس چه نقطه مشترکى مدر زندگى رهبران کتاب

مقدسى در عرصه زندگى با خدا از کنیم؟ شاید بشود گفت ایمان بزرگى که آنها و دیگر رهبران بزرگ کتاب
و بر کلیساى - خود بروز دادند. شاید شما بگویید نقطه مشترك آنها تأثیر عمیقى است که هر یک بر قوم خود

اند.گذارده- امروز
نها این افراد، بلکه اشخاصى چون عیلى، یعقوب، شمشمون، شائول، سلیمان، اى دیگر هست که نه تاما رشته

یونس و رئیس جوان و ثروتمندى که عیسى بدو گفت هر چه دارى بفروش و به فقیران بده، را به هم پیوند 
دا دهد. آن رشته هم چیزى نیست جز گناه! هر یک از این رهبران به خاطر گناهى که در لحظه نافرمانى از خمى

مرتکب شدند، طعم شکست و رد شدن از سوى خدا را چشیدند؛ خدایى که دوستش داشتند و خدمتش 
کردند.مى

هیچکدام از این افراد، آدمهاى بد و شریرى نبودند. هر یک از آنها را خدا خوانده بود تا قومشان را به سوى 
طر گناهشان هلاك شدند؛ برخى دیگر هم به پارسایى رهنمون شوند. با این حال، بعضى از این رهبران به خا

موقع توبه کردند. هر کدام براى خطاى خویش بهایى گزاف پرداختند و شکستهایشان امروز زنگ خطرى جدى 
براى ما است.

مقدسى این خادمان خدا جلب کرد، شروع کردم به اندیشیدن هنگامى که خدا توجه مرا به شرح حال کتاب
گناهان ایشان در کلام خدا ثبت شده است. یقیناً گناهان ایشان محض سرگرمى ما در در این مورد که چرا

کم و کاست نوشته تا هم تشویقمان کند و هم مقدس احوال این بزرگان را بىمقدس درج نشده. کتابکتاب
را از سقوط هشدار دهد. مقصود خدا از اشاره به گناهان ایشان، دلسرد کردن ما نبوده بلکه خواسته قوم خود 

).11:10دامهاى مشابه برحذر دارد (نگ به اول قرنتیان 
بسیارى از ایمانداران وقف شده براى مطیعانه زیستن در حضور خدا سخت در کشمکش هستند. وقتى که 

مان در حفظ ده فرمان اندیشیدم، دریافتم که بزرگترین مشکل ما ناتوانىبه مسئله کشمکشمان با اطاعت مى
ام، پرهیز از آن چیزى است که من نامش را بزرگترین مشکل ما، چنان که در این کتاب نیز بدان پرداختهنیست. 

ام.گذاشته» گانهگناهان دوازده«
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من ایمان دارم که یک بیدارى روحانى عظیم در راه است. این بیدارى در بخشهایى از دنیا از هم اکنون آغاز 
ى باشد که تاریخ جهان به خود دیده است. این بیدارى در زمینه تقدس است که شده. شاید این بزرگترین بیدار

سابقه بر روى زمین است.القدس آمیخته شده. خدا در حال انجام کارى تازه و بىبا مسح و عطایاى روح
کنم که خدا در حال فرستادن بیدارى در مورد قدوسیت خودش است، اغلب وقتى من صحبت از این مى

کنند که من زنم، آنان تصور مىدهند. وقتى از تقدس حرف مىم این بیدارى را به چیزى تلخ و منفى ربط مىمرد
گویم. آنها از زیستن بر طبق یک مجموعه قوانین و قواعد خشک در مورد نوع پوشاك و مدل مو سخن مى

رده. با تعریفهاى غلط گذشته، تقصیرى ندارند چون با کمال تأسف کلیسا در گذشته تقدس را اینگونه تعریف ک
هاى سرگرم کننده دنیوى. تقدس حقیقى این نیست! تعریف تقدس یعنى نکشیدن سیگار و نگاه نکردن به برنامه

مقدس از تقدس این نیست که انسان بر طبق  قواعد و مقررات خاصى زندگى کند. درواقع تقدس حقیقى کتاب
تواند ما را مقدس سازد و او بیشتر است. فقط خداست که مىالقدس در دل فرد ایماندار کار درونى روح

مند است که افکار درونى ما را شکل بدهد و از تمام امیال نادرست رهایمان سازد تا اینکه ما را با قواعد علاقه
خواهد مسیح را در ما شکل بدهد! و این کار پالایش تنها به دست رفتارى ساخت ذهن بشر وفق دهد. او مى

القدس انجام پذیر است.روح
خواهم تو را من مى«گوید: خدا با همه رحمت خود بازوانش را به دور کلیسایش حلقه کرده به او مى

زخمهاى ناشى از یک جنگ روحانى. -بردارىخواهم زخمخواهم سقوط کنى. نمىمحافظت کنم. نمى
»شوم.شوند، محزون مىآلوده مىخواهم خادمانم زخمى باشند. دوستشان دارم. وقتى به گناهنمى

کنم که این کتاب باعث تشویق و دلگرمى شما شود و شما را به چالش وادارد تا در خدا جایگاهى دعا مى
کند به مقصود رسیده یا در برابر سقوط و گناه آسیب تازه پیدا کنید. من این کتاب را با نگرش کسى که فکر مى

دارد مرا یکى مثل شما خوانندگان گرامى هستم. چیزهایى که شما را به گریه وامىام. من همناپذیر است ننوشته
ام. کنم که به کمال رسیدهسازد. اصلاً ادعا نمىکند، مرا نیز شادمان مىسازد. چیزهایى که شادتان مىنیز گریان مى

که هم خدمت من در کار گام بردارم. براى شمایى » شاهراه تقدس«خدا به من آموخته که با قوت خودش در 
کنم که بتوانید بدون هیچ جرم یا گناه پنهان به چشمان عیسى نگاه کنید و صداى پادشاهى خدا هستید آرزو مى

» آفرین، اى خادم نیکو و امین!«گوید: او را بشنوید که مى
گى کمک کند و درى به هاى روحانى زندامیدوارم به این کتاب اجازه دهید تا به شما در دورى جستن از تله

کنم که روح تقدیس کننده خدا که انگیز و پرثمر بگشاید. دعا مىسوى یک زندگى مقدس و در عین حال هیجان
توصیف شده، ملاقاتتان نماید و شما را به صورت او تبدیل نماید. » آتش سوزاننده«29:12در عبرانیان 
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مقدمه

گانه: نمایى کلىگناهان دوازده

اى ام از آرژانتین به ایالات متحده نقل مکان کردیم و در این کشور خانهمن به اتفاق خانواده2000در سال 
خریدیم. خانه ما نو نبود، از این رو تصمیم گرفتیم از چند متخصص فنى که از تعمیرات و بازسازى خانه 

که آیا خانه در شرایط مطلوب قرار دارد یا نه.سررشته داشتند دعوت کنیم تا کل خانه را بازرسى کنند و ببینند
دلالان معاملات ملکى به ما تذکر داده بودند که بهتر است خانه را از نظر وجود گاز رادون مورد بازبینى قرار 

آیا «دهیم. من هم با نظر آنها موافقت کردم. همسرم، کتى در حالى که با تعجب به من خیره شده بود، پرسید: 
»ى این کار یعنى چه؟دانمى

ها ام که رادون گازى خطرناك است که گاهى در خانهمن فقط از دلال معاملات ملکى شنیده«در پاسخ گفتم: 
شود. او گفت که این گاز براى انسان زیان آور است. پس لازم دیدم از این لحاظ خانه را مورد معاینه جمع مى

رساند و موجب ابتلا به سرطان ها به شدت آسیب مىبو ولى به ریهبىرنگ و رادون گازى است بى» قرار دهیم.
شود.مى

کتى به من گوشزد کرد که این کار برایمان هزینه هنگفتى دربرخواهد داشت. ولى من تصمیم گرفته بودم به 
ن در زیر هر قیمتى شده این کار را انجام دهم. پس از چندین روز آزمایش متوجه شدیم که میزان گاز رادو

زمین، خصوصاً در شرایط جوى خاصى، بسیار بالا است. از شنیدن این خبر که در خانه ما گاز رادون موجود 
توانستیم درصدد است، غمگین شدم ولى از این بابت که دست به آزمایش زده بودیم خوشحال بودم. حالا مى

ى براى کنترل میزان گاز رادون و نیز یک علاج این مشکل نادیدنى برآییم. مشکل ما با نصب یک کنتور دایم
هواکش جهت هدایت گاز به بیرون از خانه حل شد.

توانیم ببینیم کند؛ یعنى زوایاى پنهان زندگى ما را که نمىمقدس مثل آزمایش رادون عمل مىگاهى کتاب
یا میل و اشتیاق غیر آلوددهد. شاید به کل از حضور یک فکر مخرب، یک عادت گناهمورد بازبینى قرار مى

این قسمت را آزمایش کن. به هر گامى که «گوید: مقدسى غافل باشیم. آن وقت ناگهان خدا به ما مىکتاب
»کنم ولى تو هم باید حواست را جمع کنى.دارى با دقت توجه کن. من تو را راهنمایى مىبرمى
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ا، از روزى که گناه به این جهان وارد شده، مانع من در این کتاب دوازده گناه نادیدنى را که براى قوم خد
مان، زندگیمان یا کانون ام. هیچکدام از ما دوست نداریم پیوند زناشویىکنند، مورد بررسى قرار دادهایجاد مى

گوید:مقدس به ما مىهاى نادیده گرفته شده یا گناهان نامریى مسموم شود. کتابمان با این اشتباهخانواده
خواهیم ). ما مى26:25(امثال ». د عادل که پیش شریر خم شود، مثل چشمه گل آلود و منبع فاسد استمر«

کنیم، در پاکى آسمان را در فکرها و دلهایمان داشته باشیم. حتى با وجودى که هنوز روى زمین زندگى مى
ایم تا بر طبق قوانینى انده شده). خو20:3(فیلپیان » ما اهل آسمانیم«خورده است. » آسمان«امان مهر گذرنامه

متفاوت از قوانین این دنیا عمل کنیم.
ام. در کشور من داشتن ام و تابعیت آمریکایى را خودم برگزیدهمن تابعیت دوگانه دارم. آرژانتینى به دنیا آمده

شوم. دم خارج نمىتابعیت دوگانه ایرادى ندارد.و اگر من تابعیت کشور دیگرى را بپذیرم از تابعیت کشور خو
دانم که هر کدام از دو کشور کنم. با این حال مىام از هر دو گذرنامه استفاده مىمن در مسافرتهاى خارجى

متبوعم داراى قوانینى متفاوت از هم هستند.
اند، انسانهایى دو فرهنگى هستند. شما هم گذرنامه کشوربه همین ترتیب، همه آنانى که تولد تازه یافته

خودتان را دارید و هم گذرنامه پادشاهى آسمان را. هر روزه ما درباره قوانین احکام و مقررات پادشاهى آسمان 
آموزیم.چیزهایى مى
خواهم بر سر آمدن بیدارى خدا به جهان مانع ایجاد کنم و آن را به تأخیر بیندازم و مطمئنم که شما من نمى

یابى مانبردارى خویش این بیدارى را به تأخیر بیندازید. به همین خاطر ریشههم دوست ندارید که با تأخیر در فر
و ریشه کن سازى این دوازده گناه از زندگى هر فرد ایماندار اهمیت حیاتى دارد.

آیدچرا بیدارى روحانى نمى
پرسیم: چه کنیم و از خود مىخیلى وقتها به جهان پیرامونمان، همسایگانمان و زندگى خودمان نگاه مى

کند آمد؟ شهر من اصلاً آمادگى آمدن مسیح را ندارد. نه زندگى مردم تغییرى مىشد اگر بیدارى روحانى مىمى
دا دلها را تکان دهد؟ خیلى از ما منتظر شود. چه چیزى مانع از آن است که خو نه از لحاظ روحانى لمس مى

بیدارى روحانى هستیم که همه اقشار اجتماعمان را لمس کند. ولى گویى این بیدارى از ما گریزان است. چرا؟ 
ایمانان و اصلاح جامعه از طرف دیگر. وقتى خدا بیدارى روحانى یعنى نو شدن کلیسا از طرفى و بیدار شدن بى

گردد. هر وقت در میان ملتى یک بیدارى آید، نور کلامش بر تاریکى چیره مىرکت مىبا قدرت عظیم خود به ح
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شود، بلکه کل شود. نه تنها کلیسا تازه مىآید، دیر یا زود تاریخ آن ملت عوض مىاصیل روحانى پدید مى
گیرند.القدس جاى مىشهرها و ملتها در آغوش روح

که چنین چیزى امکان پذیر باشد. پس بگذارید با آوردن مثالى از شاید برخى از شما نتوانید باور کنید
). هنگامى که یونس کلام خداوند را به آن 1-4مقدس دلگرمتان کنم. به شهر نینوا نگاه کنید (یونس بابهاى کتاب

-رپااعم از انسان و چها-شهر برد، همه شهر تحت تأثیر آن قرار گرفت. اهالى نینوا روزه اعلان کردند و همه
روزه گرفتند. در نتیجه خدا از داورى ایشان دست برداشت و رحمت خویش را جارى ساخت. 

نخستین بیدارى روحانى که در کتاب اعمال رسولان وصفش آمده، تاریخ این سیاره را عوض کرد. بیدارى 
د. ولى کلام آخر این اش داده شده نیز نسل ما را تکان خواهد داد و کل جهان را متحول خواهد نموکه وعده

است: براى آغاز چنین بیدارى در کلیسا، باید نخست خود را از خطایا و گناهانمان پاك سازیم. این گناهان 
هإ؛ کک هستند؟ خداوند این اصول را در روح من جاى داد تا کلیسا را تشویق به غلبه بر گانه کدامدوازده

) کنم. در هر فصل به یکى از لطماتى که 18:3دوم قرنتیان » (از جلال به جلالى فزونتر«گناهان و زیستن 
مقدسى زده خواهم پرداخت. همچنین نشان خواهم داد که چگونه خدا سرپیچى از اراده او به شخصیتهاى کتاب

تواند به شما کمک کند تا شکستهایتان را به شهادت فیض عظیم خدا تبدیل کنید.مى
گانه نگاهى بیندازیم.دهبیایید دقیقتر به این گناهان دواز

شودوقتى ضعف گناه محسوب مى-1
در یکى از فصلهاى کتاب نگاهى مستقیم خواهیم انداخت به زندگى عیلى، کاهنى که پسرانش از خدا خیلى 

توانست در ورند، با این حال آنقدر ضعیف بود که نمىدانست که پسرانش در گناه غوطهدور بودند. عیلى مى
انگیز دارفانى را وداع گفت و پسرانش نیز به همین ترتیب؛ در صورتى ره اقدامى بکند. عیلى با مرگى غماین با

که او براى چهل سال وظیفه کهانت قوم اسرائیل را برعهده داشت.

الهىبه کار بردن اسباب دنیوى براى کسب برکت-2
شده بود، ولى او براى به دست آوردن این برکت به با وجودى که به یعقوب از لحظه تولد وعده برکت داده

انگیز است که امروز هاى انسانى خویش متوسل گردید و این برکت را از برادرش دزدید. چقدر غمنقشه
توانند با گول زدن خدا و دوستانشان به امیال نامقدس خویش نایل بسیارى از اعضاى قوم خدا معتقدند که مى

شوند. 
نى بدون شخصیتعطاى روحا-3
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شمشون نمونه بارز کسى است که در زندگیش از خدا دعوتى آشکار دارد، و خدا براى تأیید دعوتش به او 
دهد. با این وجود چون وى فاقد شخصیت خداپسندانه بود، گناهانش به طبیعى مىقدرت روحانى و مافوق

هاى گیریم که توانایىانگیز یاد مىاستان غمقیمت از دست دادن دیدگان و حتى زندگیش تمام شد. از این د
توانند جاى ثبات شخصیت درونى را بگیرند.چشمگیر جسمانى و روحانى نمى

استفاده از خشم خدایى در طریقى غیرخدایى-4
نمونه این گناه کسى نیست جز موسى. نخستین بارى که بنى اسرائیل محتاج به آب شدند، خدا به موسى امر 

اى زد و آب جارى شد. بار دوم که نیازمند آب اى بزند. او هم با عصایش به صخره ضربهود به صخره ضربهفرم
شدند، خدا به او فرمود به صخره بگوید، ولى او با خشم به صخره کوبید. در کمال شگفتى آب باز هم جارى 

موعود محروم گردید. امروزه چه اش، از امتیاز ورود به سرزمینشد، ولى موسى به دلیل خشم و اطاعت نسبى
شوند.بسیارند رهبرانى که به خاطر به کارگیرى غلط اختیارشان از فیض خدا محروم مى

رفتن به استقبال دلسردى-5
ایلیا برفراز کوه کرمل چهارصد و پنجاه نبى بعل را شکست داد و آتش بیدارى خدا را که بر همه قوم فرود 

ا این همه کمى بعد دچار افسردگى شدید شد. او خود را تسلیم روح لجوج و سرسخت آمد، مشاهده کرد. ب
نومیدى کرد به طورى که هرچند خدا روح وى را از نو تازه ساخت ولى به وى فرمان داد تا کسى دیگر را به 

ودکشى شویم که دست به خجاى خود مسح نماید. ما نیز اغلب اسیر افکار مأیوس کننده شده حتى وسوسه مى
داریم هرگز اجازه نخواهیم داد این افکار منفى شادى مسیح را از بزنیم. ولى اگر در تقدس راستین گام برمى
دلهایمان بربایند و خود بر آنها فرمان برانند.

گناه پیش فرض غلط-6
اى ببرد...ولى در این اندکى پس از فتح جانانه اریحا، یوشع از خدا فرمان یافت که سپاه خود را به جنگ با ع

خبر از گناهى که در اردوگاه پنهان است، براساس پیش اسرائیل شکست سختى خوردند. یوشع بىجنگ بنى
اى مشابه ماجراى عاى دست به ها در زندگى خود با تجربهفرضى غلط پیروزى را از آن خود دانسته بود. خیلى

رد شکست بخورند. شاید دلیل شکست مخفى بودن گناهى در گذافهمند که چرا خدا مىگریبان هستند. آنها نمى
ها و امیال خویش را مورد بازرسى قرار دهند. مهم اردوگاهشان بوده، و اصلاً به فکرشان خطور نکرده که انگیزه

اید. همواره یک شکست غیرقابل توجیه در کمینتان هست.نیست که در گذشته چه پیروزیهایى به دست آورده
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شودمى که حماقت به گناه تبدیل مىهنگا-7
شائول پادشاه قربانى دعوت خودش شد، چرا که براى همه چیز شتاب داشت. او که طاقت نداشت منتظر 
آمدن سموئیل نبى شود تا آمده و به خداوند قربانى تقدیم نماید، خودش رشته امور را در دست گرفته شخصاً 

اش ین شتاب انسانى موجب شد که خدا سلطنت او را رد کند و پادشاهىبراى خدا قربانى کرد. این حماقت و ا
منقرض گردد.

ناکامى در درك حد و مرز خود-8
داود گناهى را در زندگیش مخفى کرده بود. پس از گذشت مدتى، گناه مزبور حتى از نظر خودش هم مخفى 
شد. شخصى دیگر، یعنى ناتان نبى، بود که او را نسبت به واقعیت گناهش بیدار ساخت. حتى با وجودى که 

مین فرایند بود که او نسبت به گناهى پرداخت. در طى هگناه داود مخفى بود، باز تاوان پیامدهاى گناهانش را مى
توجهى قرار گرفته بود ملزم شد و سرانجام از ته دل توبه کرد.که مورد بى

هاى مهلکغفلت-9
بند و بارى جنسى نبود. گناه اصلى او آن اولین و مهمترین گناهى که رابطه سلیمان را با خدا خراب کرد بى

بود که هشدار خدا در مورد ازدواج با زنان بیگانه (غیراسرائیلى) را نادیده گرفت. پیوند زناشویى با زنان 
ا هم مثل سلیمان در زندگى خود نسبت به مسائلى پرست، دل او را نسبت به بتهاى ایشان متمایل گردانید. مبت

انجامند. ها به هلاکتمان مىنماییم. اگر هوشیار نباشیم، این غفلتورزیم و دلهایمان را به شریر مایل مىغفلت مى

میلى خدا را خدمت کردنبا بى- 10
خواست به آنجا برود. بالاخره او نمىخدا یونس را فراخواند تا به شهر نینوا رفته در آنجا موعظه کند، ولى

طبیعى خدا، یونس متقاعد به رفتن شد. او از مرحله نااطاعتى وارد مرحله اطاعت از روى با مداخله مافوق
اش راهى نینوا گردید. پاهایش درنینوا بودند ولى دلش آنجا نبود. وقتى از ته میلى شد و برخلاف میل باطنىبى

کنیم که با اطاعتمان از یأس و دلسردى به سراغمان خواهد آمد. غالباً ما احساس مىدل اطاعت نکنیم مطمئناً
میلى این دست و آن دست ، در صورتى که حقیقت چیز دیگرى است. ما از روى بى»کنیمبه او لطف مى«خدا، 

نماییم.کنیم و در راه انجام مقصود خدا مانع ایجاد مىمى

سیدناز انسان بیش از خدا تر- 11
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دارد و این اشتباه او را از اعمالش به خوبى خواست انسانها را خشنود نگهپطرس فطرتاً آدمى بود که مى
توان فهمید. هنگامى که با غیریهودیان بود، به آنها نشان داد که واقعاً ایشان را پذیرفته. با این حال وقتى مى

شست و برخاست با غیریهودیان خوددارى کرد. او دو معیار گرا او را دوره کردند، از ناى مذهبى شریعتعده
داشت که هر دو بر مبناى ترس بودند. نشان دادن راستى براى او کار دشوارى بود. تحت تأثیر دیگران بود که 

ترسند، درصدد افکند. کسانى که از انسان مىکرد و این راستى و صداقت باطن او را به مخاطره مىریاکارى مى
آیند. اگر به خصلت خشنود کردن انسانها اجازه بدهیم به درون دلهایمان راه پیدا کند، ایت انسان برمىجلب رض

عاقبت لغزش خواهیم خورد.

خوددارى از رها کردن واپسین بت- 12
ا بینیم که بیابد. در عهدجدید، جوان ثروتمند و موفقى را مىواپسین گناه همیشه به صورت یک بت بروز مى

عیب و نقصى داشت، با این وجود پرسش پیرامون حیات جاویدان به نزد عیسى آمد. او پیشینه مذهبى بى
خداوند این زمینه مذهبى را شکافت و در پس آن در درون قلبش بتى یافت. اطاعت ظاهرى به تنهایى کارى از 

شناسایى و ریشه کن نماییم.گذارد از مسیح پیروى کنیم،برد. باید همیشه آن چیزى را که نمىپیش نمى
مقدسى در یک جنبه از اطاعت نسبت به خدا قصور ورزیدند، درست هر یک از این افراد سرشناس کتاب

ایم. ولى خواست من این است که در حین پرداختن به هر یک از این همانطور که همه ما قصور ورزیده
بخشد، تجربه انیم فیض خدا را که به ما توان مقدس زیستن مىقصورات، کلیدهایى براى غلبه بر آنها یابیم تا بتو

القدس در درونتان ساکن شود، خواهید توانست بر هر خطایى چیره شوید و در کنیم. وقتى قدرت روح
دار بیدارى روحانى گردید. کنید، طلایهاجتماعى که زندگى مى
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فصل اول

گناه عیلى: هنگامى که ضعف،
شودگناه محسوب مى

در کشور زادگاهم آرژانتین انتخابات ریاست جمهورى برگزار شد. پس از آنکه قدرت براى 1999در سال 
) بود، مردم این بار به حزب رادیکال رأى دادند. Peronistمدت ده سال در دست حزب پرونیست (

أى ) نامزد حزب رادیکال براى پست ریاست جمهورى رFernando de La Ruaفرناندو دلاروا(
آورد. البته او وارث کشور در وضعیتى، بود که پرونیستها بر جاى گذاشته بودند. واقعاً وضعیت دشوارى بود. 
آرژانتین براى حفظ ارزش پزو و برابریش با دلار آمریکا مجبور شده بود بیش از یکصد میلیارد دلار زیر بدهى 

آهن و شرکتهاى رات، خطوط هواپیمایى، راهخارجى برود. بسیارى از خدمات دولتى از قبیل شرکتهاى مخاب
گذاران بخش خصوصى فروخته شده بودند.نفتى به سرمایه
اش از نظر فساد مالى خراب نبود و براى مملکت هدفهاى توانست به موفقیت دست یابد. سابقهدلاروا مى

ها حیح باعث شد که آرژانتینىهاى صخوبى در سر داشت. اما عدم قاطعیت و اقدام به موقع و فقدان استراتژى
اعتماد خود را نسبت به او از دست بدهند. وقتى مردم فهمیدند که وى فاقد قدرت لازم براى اداره کشور است 

شود، ناامیدیشان به استیصال کاران هر روز افزوده مىو وضعیت اقتصادى هم روبه وخامت رفته و بر تعداد بى
اش ه در اعتراض به سیاستهاى رئیس جمهور به خیابانها ریختند و نتیجهمبدل گشت. اندکى بعد مردم سرخورد

کشته شدن بیست و هفت نفر بود. دولت حسابهاى شخصى را مسدود نمود. انبوه جمعیت جلوى بانکها ازدحام 
خواستند سیاستهایش را عوض کند. دلاروا مجبور شد تنها پس از سپرى کردن دو کرده بودند و از دولت مى

کوپتر از کاخ ریاست جمهورى بگریزد. اش استعفا دهد و با هلىاز دوره چهار ساله ریاست جمهورىسال 
ضعف سیاسى وى به بهاى از دست دادن مقام ریاست جمهورى تمام شد.

مقدسى که با بحرانى مشابه روبرو بود نگاهى بیندازیم. خواهیم به یکى از شخصیتهاى کتابدر این فصل مى
کند.مسئولیتى ما را توجیه نمىهاى خوب، بىصل خواهیم آموخت که صرف داشتن انگیزهدر این ف

مشکل عیلى: کنار آمدن با گناهان دیگران
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2داستان عیلى را، کاهنى که چهل سال هدایت قوم اسرائیل را بر عهده داشت در کتاب اول سموئیل باب 
شد دزدى شد و نه از هدایایى که تقدیم خیمه اجتماع مىتکب زنا مىیابیم. او ذاتاً انسان خوبى بود. نه مرمى
انگیز شد.آید که او انسان صلحجویى بود. با این حال، عاقبتش بسیار غمکرد. از کلام خدا چنین برمىمى

ان اول سموئیل درباره پسر2عیلى انسان خوبى بود که از دست رفت. چرا چنین اتفاقى افتاد؟ در همان باب 
خوانیم: شرور عیلى که براى خدا هیچ حرمتى قایل نبودند، چنین مى

شنید، و اینکه چگونه نمودند مىعیلى بسیار سالخورده شده بود، و هر چه پسرانش با تمامى اسرائیل عمل مى«
کنید، زیرا چرا چنین کارها مى«خوابیدند. پس به ایشان گفت: کردند، مىبا زنانى که نزد خیمه اجتماع خدمت مى

)22:2-23(اول سموئیل » شنوم.که اعمال بد شما را از تمامى این قوم مى

پشت «شود که وقتى عیلى از اعمال بد پسرانش آگاه شد، فقط به آنها تذکر داد و به قول معروف معلوم مى
»:دستشان زد

باشید. اگر شنوم خوب نیست، شما باعث عصیان قوم خداوند مىچنین مکنید اى پسرانم زیرا خبرى که مى
شخصى بر شخصى گناه ورزد خدا او را داورى خواهد کرد، اما اگر شخصى بر خداوند گناه ورزد، کیست که 

)24:2-25براى وى شفاعت نماید؟ (اول سموئیل 

کرد، آنها به تأدیب پدر گوش ندادند. دلهاى ایشان رانش را به نرمى سرزنش مىاما با وجودى که عیلى پس
دیگر سخت شده بود.

هاى خوبى بود، ولى در برخورد با گناه دیگران ضعیف عمل کرد. او صاحب ردا با اینکه عیلى داراى انگیزه
ته بود. با این همه، مدارایش با گناه به و دعوت براى رهبرى قوم اسرائیل بود. ظاهراً در جایگاه درستى قرار گرف

سقوطش انجامید.

سه اشتباه عیلى
عیلى از قدرت اخلاقى لازم براى برخورد شدید و جدى با گناه و شرارت پسرانش برخوردار نبود. او به 

اسرائیل خاطر ضعف خودش مرتکب سه اشتباه شد. این سه اشتباه بر رهبرى مؤثر وى بر پسرانش و نیز بر کل 
به شدت تأثیر منفى گذاشت و بر رهبرى هر کس دیگرى که در اثر ضعف با گناه برخورد جدى نکند، تأثیر 

منفى خواهد گذارد. باید به هر قیمتى شده از این سه اشتباه بپرهیزیم.
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او بیش از حد اهل مدارا بود-1
باقى بمانند. حفنى و فینحاس در خیمه اجتماع بند و بار و فاسد در خدمت روحانى عیلى گذاشت آدمهاى بى

شدند! وجدان ایشان چنان داغ شده بود که در برابر کردند، ولى در همان خیمه با زنان همخوابه مىخدمت مى
آید که کرد. زمانى مىشدند! اشتباه عیلى آن بود که با این عمل آنها مدارا مىدیدگاه خدا و قومش مرتکب زنا مى

مجبور است چوب تأدیب خود را بردارد.خادم خداوند

او بیش از حد ترسو بود-2
). ما باید خیلى مراقب گناهان 22:2(اول سموئیل » بسیار سالخورده بود«گوید که عیلى کلام خدا به ما مى

وى تر از آن است که با قدرت جلکرده که خیلى پیرتر و خستهدوره کهنسالى باشیم. شاید عیلى احساس مى
پسران شرور و خود سرش بایستد. شاید آنان با پدر سالخورده و ضعیف خویش با پرخاشگرى رفتار 

اند.کردهمى
آورد ولى نباید بگذاریم که با ضعف بدیهى است که کهولت سن با خود ضعف جسمانى به همراه مى

باشد. عیلى با ابراز واکنش روحانى همراه شود؛به عبارتى سالخوردگى باید موسم پختگى و بلوغ روحانى
انگیز است که یک مرد بزدلانه به وضعیت پیش آمده، عدم بلوغ روحانى خویش را به ثبوت رساند. چقدر غم

خدا در  انتهاى زندگیش چنین مفلوکانه سقوط کند، آن هم به دلیل آنکه گذاشته ضعف جسمانى از وى سلب 
صلاحیت نماید.

کرداو بیش از حد دیر اقدام-3
عیلى آنقدر دیر به توبیخ و سرزنش پسرانش مبادرت ورزید که اصلاً به حرفش گوش ندادند. دیگر براى 

کرده که چون خودش کاهن است یا مقابله با شرارت پسرانش خیلى دیر شده بود. شاید عیلى با خود فرض مى
تردید او وفادارانه خدمت خواهند کرد. بىاند، پس حتماً خداوند را چون آنها در کنار خیمه اجتماع بزرگ شده

از همان زمانى که پسرانش کودکانى بیش نبودند، نتوانسته بود آنها را به فرمانبردارى وادارد...یعنى خیلى وقت 
پیش از آن که وارد خدمت کهانت شوند و قوم خدا را با شرارتشان تحت تأثیر قرار دهند. شرارت ایشان به 

).25گوید خداوند خواست که ایشان را هلاك سازد (آیه م خدا مىقدرى عظیم بود که کلا
درسهایى کلیدى پیرامون اقتدار روحانى

خواهد. در اینجا مسئولیت و اقتدار (یا اختیار) دو مقوله مهم هستند که خدا به خاطرشان حساب و کتاب مى
توانند براى همه ما سودمند باشند.هشت درس ارائه شده که مى
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داندخدا رهبران را مسئول و پاسخگو مى-1
(اول سموئیل » آنان خدا را نشناختند«گوید: شکى نیست که پسران عیلى مردان شرورى بودند. کلام خدا مى

شدند. با این حال خدا به عیلى آور مرتکب مى). آنها از نظر اخلاقى فاسد بودند و پیوسته گناهانى شرم12:2
).29(آیه » کنید؟ها و هدایاى مرا که در مسکن خود امر فرمودم، پایمال مىقربانىچرا «گوید: مى

داد، شریک بود! منظور من از اجتناب از چنین خطایى آن نیست عیلى در گناهانى که اجازه ارتکابشان را مى
اختیارى هستیم، باید گویم اگر در کلیسا صاحب اقتدار وهایمان تحمیل کنیم، بلکه مىکه مسیحیت را به بچه

پوشى از خدمت برکنار نماییم حتى اگر این افراد شوند، بدون مدارا و چشمآنانى را که مرتکب گناه مى
فرزندانمان باشند. به عبارت دیگر براى دورى گزیدن از این خطا باید در حیطه مسئولیت خود، همه چیز را در 

ارتباط با خدا اصلاح کنیم.
اند. البته شناسم که فرزندان زناکار خودشان را در کادر خادمان کلیسایشان استخدام کردهمن شبانانى را مى

اش، اى استثنایى باشد. اما مواردى هست که شبانى صرفاً به دلیل حفظ آبروى خود و خانوادهتواند تجربهاین مى
مقدسى به گناه این اجازه را نبود انضباط کتابپوشد، این اسفناك است چون از گناهان فرزندش چشم مى

دهد که در پیکره کلیسا مثل سرطان رشد کند.مى
تواند دست او را از خدمت تواند از داشتن فرزندى گناهکار جلوگیرى کند، اما مىیک شبان ارشد نمى

ست. یک رهبر روحانى نباید با کلیسایى کوتاه نماید. اگر آن خادم فرزندش هم نباشد، باز همان قاعده پابرجا ا
هاى کلان بپردازند و در جماعت اند، مدارا کند، حتى اگر آنها ده یکخادمانى که از لحاظ اخلاقى فاسد شده

نفوذ یا سابقه ایمانى زیاد داشته باشند و یا از خویشان و بستگانشان باشند.

خدا جایگاه دوم را هرگز نخواهد پذیرفت-2
). خدا دوست ندارد نقش 29(آیه » دارى؟چرا پسران خود را زیاده از من محترم مى«خدا از عیلى پرسید: 
زیرا که یهوه خدایت، آتش سوزنده و «گوید: خواهد اول باشد. او آشکارا به ما مىدوم را بازى کند. او مى

).24:4(تثنیه » خداى غیور است
را برتر از -و البته گناهانشان-هاى ایشان پسرانش، عملاً علایق و خواستهعیلى با عدم برخورد با شرارت

عزیز و -یا حتى براى فرزندانمان-علایق و مطالبات خدا قرار داد. هرگز مجاز نیستیم آنچه را که برایمان 
پرستى.ارزشمند است، بر اراده خدا مقدم قرار دهیم. این کار یعنى بت
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هایش را پس بگیردرد که وعدهخدا این حق را دا-3
یابند. با وجودى که خداوند به تحقق مى-فرمانبردارى ما-هاى خدا تنها با بهایى گزاف بسیارى از وعده

عیلى وعده داده بود که خاندانش تا به ابد او را خدمت خواهند کرد، ولى به خاطر نااطاعتى عیلى، خدا تغییر 
نمود و لعنت جاى وعده خدا را گرفت:اش را ملغى عقیده داد و وعده

گوید: البته گفتم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوك بنابراین یهوه خداى اسرائیل مى
گوید: حاشا از من! زیرا آنانى که مرا تکریم نمایند، تکریم خواهم نمود و خواهند نمود، لیکن الان خداوند مى

آید که بازوى تو را و بازوى خاندان پدر تو را شمارند، خوار خواهند شد. اینک ایامى مىکسانى که مرا حقیر
قطع خواهم نمود که مردى پیر در خانه تو یافت نشود. و تنگى مسکن مرا خواهى دید، در هر احسانى که به 

که از مذبح خود قطع اسرائیل خواهد شد، و مردى پیر در خانه تو ابداً نخواهد بود و شخصى را از کسان تو 
نمایم، براى کاهیدن چشم تو و رنجانیدن دلت خواهد بود و جمیع ذریت خانه تو در جوانى خواهند مرد نمى

).30:2-33(اول سموئیل 

تواند کسى دیگر را جایگزین سازدخدا مى-4
ى است، اما نااطاعتى ما دعوتها و عطایاى خدا همه برگشت ناپذیرند. آنچه او براى ما مقدر فرموده دائم

الشعاع خود قرار دهد. خدا پس از لعنت کردن خدمت عیلى و خاندانش، هاى او را تحتتواند بهترین نقشهمى
فرمود: 

کاهن امینى به جهت خود برپا خواهم داشت که موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود، و براى او خانه 
)35:2ح من پیوسته سلوك خواهد نمود. (اول سموئیل مستحکمى بنا خواهم کرد و به حضور مسی

آن وقت خدا سموئیل کاهن امین خود را برپا داشت. چقدر تصمیم راسخ حنا براى تربیت پسرش در طریق 
خداوند و آماده شدنش براى خدمت با نگرش عیلى که در قبال گناهان وقیحانه پسرانش در حضور خداوند تنها 

نده کرد، تفاوت دارد. حنا با خدا عهد بسته بود که پسرش او را و فقط او را خدمت کند: به سرزنش ملایم بس
الواقع به مصیبت کنیز خود نظر کرده، مرا به یادآورى و کنیزك خود را فراموش اى یهوه صبایوت، اگر فى«

م داد و استره بر سرش نکرده، اولاد ذکورى به کنیز خود عطا فرمایى، او را تمامى ایام عمرش به خداوند خواه
). باید به یاد داشته باشیم که عیلى به این دعاى حنا براى فرزندش خندید. او 11:1(اول سموئیل » نخواهد آمد

اى براى اسرائیل احترام گذاشت. نه مصیبت آن زن را درك کرد و نه به اشتیاقش براى برپا شدن نجات دهنده
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و پسران خود را که به خدا توهین و تمسخر روا داشته بودند، براى شود که اصحت این مدعا از آنجا ثابت مى
درس بگیریم تا مرتکب گناه عیلى نشویم.» طرز تفکر خدا«خدمت برپا داشت. شاید بهتر باشد از 

خدا ممکن است بیش از حد سختگیر به نظر برسد-5
و اعتبار و اقتدار زیادى داده بود. در رساله چرا چنین مجازات سختى را بر عیلى تحمیل کرد؟ چون خدا به ا

خوانیم: چنین مى1:3یعقوب 

تر دانید که برما معلمان، داورى سختبرادران من، مباد که بسیارى از شما در پى معلم شدن باشند، زیرا مى
خواهد شد.

یز مطالبه خواهد شد؛ و هر که هر که به او بیشتر داده شود، از او بیشتر ن«کلام خدا صریح و روشن است: 
). به عیلى وظیفه خوراك دادن و 48:12(لوقا » اش نیز بیشتر خواهد بودمسئولیتش بیشتر باشد، پاسخگویى

دقتى و روى گرداندن از نظاره گناهان و اعمال توانست با بىمراقبت از قوم محبوب خدا محول شده بود. او نمى
از خود سلب مسئولیت کند. او به اعتماد خدا خیانت کرد و در پاسخ هم آمیز پسرانش در حق قوم خدا،شرارت

دانیم که خدا رحیم است و هرگاه خویشتن را فروتن ساخته توبه زهر مجازات سخت خدا را چشید. البته ما مى
هاى خاصش نسبتشود که او بر وعدهکنیم گناهان ما را خواهد آمرزید. اما رحمت خدا همیشه هم باعث نمى

کنند سلب صلاحیت کند. به ما پایبند بماند. او ممکن است از رهبرانى که نافرمانى مى

فقدان توان اخلاقى خطرناك است-6
سازشکارى عیلى باگناه، عامل سقوط وى بود. خدا روى خود را از حضور شرارت در کلیسایش 

کنند، خیلى سخت و جدى برخورد ى برخورد نمىگرداند. او با کسانى که با وجود گناه در کلیسا جدبرنمى
شان مردند. خاندان عیلى ملعون شد و خود عیلى هم با خواهد کرد. حفنى و فینحاس، هر دو به خاطر نااطاعتى

کنند، سخت در اندوه فرو رفت: اش محصول شرارت پسرانش را درو مىدیدن این واقعیت که خانواده

تو را و بازوى خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود که مردى پیر در خانه تو یافت آید که بازوىاینک ایامى مى
نشود. و تنگى مسکن مرا خواهى دید، در هر احسانى که به اسرائیل خواهد شد، و مردى پیر در خانه تو ابداً 
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رنجانیدن دلت نمایم براى کاهیدن چشم تو و نخواهد بود. و شخصى را از کسان تو که از مذبح خود قطع نمى
)31:2-33خواهد بود، و جمیع ذریت خانه تو در جوانى خواهند مرد. (اول سموئیل 

آوردمسئولیتى در روابط، ایخابود را به زمین مىبى-7
خیلى وقتها جلال خدا به دلیل آنکه رهبرى به فساد اجازه ورود داده، در ». جلال زایل شده«ایخابود یعنى 

مقدس کند. در چندین نمونه از کتابحالى که قدرت جلوگیرى از ورودش را داشته، قوم خود را ترك مى
از پیامدهاى رهبرى فاسد رهایى خوانیم که حتى صندوق عهد که نماد حضور خداست نتوانست قوم خدا رامى

بخشد.
اسرائیل در جنگ با فلسطینیان چهار هزار نفر از مردان خود را از دست دادند، تصمیم گرفتند پس از آنکه بنى

). 1:4-10صندوق عهد را از شیلوه بیاورند تا ایشان را در برابر دشمنان محافظت کند (نگ به اول سموئیل 
رستادند. دو پسر شرور عیلى نیز به همراه صندوق عهد به اردوى اسرائیل پیوستند. ایشان در پى صندوق عهد ف

ور شدند و این بار سى هزار سرباز را کشتند، صندوق عهد را به غنیمت بردند و فلسطینیان باز به ایشان حمله
برابر داورى خدا اسرائیل را در دو پسر عیلى هم جان خود را از دست دادند. حضور صندوق عهد نتوانست بنى

گرفت، محافظت کند.که به واسطه فلسطینیان انجام مى
تواند داورى خدا را از گذارد. افزایش حمد و پرستش نمىحضور خدا در کلیسایتان، برگناه سرپوش نمى

صلاً توانیم صداى موسیقى را بیشتر کنیم و بلندتر موعظه کنیم و اکلیسایى که در آن فساد هست برگرداند. مى
فریاد بکشیم. ولى اگر گناهى را مخفى کنیم، جلال خدا در آن مکان نخواهد ماند.

کسى که عطاى رهبرى (هدایت) کلیسا را دارد، باید با پشتکار و جدیت رهبرى کند-8
رود، باید در روح قوت خود را حفظ کنیم. پولس حتى با وجودى که جسممان روبه پیرى و سستى مى

فرماید: رسول مى
)16:4گردد. (دوم قرنتیان تر مىشود، انسان باطنى روز به روز تازههر چند انسان ظاهرى ما فرسوده مى

شویم و هر روز بیشتر و تر مىبگوییم. تا روزى که زنده هستیم هر روز تازه» نه«باید به سالخوردگى روحانى 
دهد.روحانى نمى» بازنشستگى«گز اجازه آییم. خدا به ما هربیشتر به شباهت مسیح در مى

) اسقف شهر اسمیرنا با اینکه بیش از هشت دهه از عمر خود را پشت Polycarpپلى کارپ (
کرد که زانواهایش میخچه درآورده بود. ولى نه اقتدار روحانى خویش سرگذاشته بود، آنقدر روى زانوان دعا مى
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شد. او تمام اصولى را که در طول مدت عمرش پیروى کرد، تا به را از دست داد ونه از لحاظ اخلاقى پیر
آخرین لحظه زندگى حفظ نمود.

من قرار «شبى پلى کارپ در خواب دید که بالشش آتش گرفته است. بامداد روز بعد به دوستانش گفت: 
خود داشت. تن آن خواب اصلاً او را نترسانید، چون قدرت خدا را بر». است زنده در آتش سوزانده شوم

صبرانه منتظر بود تا کرد و بىنحیف او حتى در سنین بالاى هشتاد نیز روحى پرتوان را در درون خود حمل مى
عیسى این بدنش را قیام دهد.

اش ریختند و دستگیرش کردند. او را به سه روز پس از آن شبى که پلى کارپ خواب دید، سربازان به خانه
ى سوزاندن وى آماده کرده بودند، بردند و به تیرى بستند و هیمه زیرپایش را روشن کردند. محلى که از پیش برا

کرد ها مشغول سوختن بودند، پلى کارپ با چنان شور و حرارتى خداوند را پرستش مىدر طول مدتى که هیزم
هاى آتش د که شعلههاى آتش ایستاده است. قدیس سالخورده دریافته بوکه اصلاً فراموش کرده بود بر شعله

هاى آتش جفاکنندگان است.تر از شعلهخدا در درون قلبش قوى
حکم اعدام پلى کارپ در استادیومى به اجرا درآمد که مملو از تماشاچیان تشنه خون بود. آنان در محل 

شود. ولى هر مزبور گرد آمده بودند تا شاهد مرگ یکى دیگر از کسانى باشند که در راه آرمان والایش شهید مى
هاى آتش پلى کارپ را را شعلهمرد. افسران نظامى در شگفت بودند که چسوخت، او نمىچه آتش مى

سوزاند. سرانجام به سربازان دستور دادند بدن او را با نیزه سوراخ کنند. در تاریخ ثبت شده که پلى کارپ به نمى
نه به وسیله آتش!- ضرب نیزه شهید شد

خودت را از توانى جان گوش کن، تو مى«پیش از مرگ پلى کارپ، مقامات شهر به او هشدار داده بودند که: 
»هاى آتش برهانى. تنها کافى است عیسى را انکار کنى.کام شعله

هشتاد و شش «انداز است: سخنان پلى کارپ در وراى صدها سال تاریخ مسیحیت هنوز در گوش ما طنین
و که توانم به شاهم کفر بورزم، اام و حتى یکبار هم در حقم بدى نکرده؛ پس چگونه مىسال او را خدمت کرده

»رهاننده من است؟
امروز هر ایماندارى باید تصمیم بگیرد که با عزم راسخ به خاطر مسیح بایستد. باید مصمم باشیم که از لحاظ 

بر این تعهد نسبت - اگر لازم شد-اخلاقى به خود ضعف راه ندهیم. باید در زندگى متعهد باشیم و تا پاى جان 
به مسیح بایستیم.

نتایج متفاوت
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بینند خادمان خداوند که به ظاهر براى خداوند کارهاى این موضوع براى ایمانداران گیج کننده است که مى
کنند و مرتکب گناهى خانمان برانداز دهند ناگهان نسبت به تعهد روحانى خویش خیانت مىعظیمى انجام مى

توانند اعمال گونه انسانهاى با خدا مىرسد. چآورى غیرقابل جبران به نظر مىشوند. چنین رفتار شرممى
غیرخدایى انجام دهند؟

اند یا اند، یا سر دولت کلاه گذاشتهبند و بارى افتادههمه ما در مورد رهبران مسیحى که در دام زنا و بى
ار یک رسوایى ایم. این روزها کلیساهاى آمریکا گرفتاند و نظایر آنها داستانها شنیدهموجودى کلیسا را بالا کشیده

بازى و تجاوز جنسى به کودکان سقوط اند. خادمان کلیساهاى به اصطلاح پر از روح در ورطه زنا، همجنسشده
شود که همین خادمان سقوط کرده خیلى زود به موقعیت پیشین خویش اند. در بعضى موارد هم دیده مىکرده

گردند.در کلیسا باز مى
تر خواهد شد. من در طى سالها با برخى ى کنیم، اعمالمان از این هم وحشیانهاگر ضعف را در درونمان مخف
دانم چه اتفاقى افتاد، ولى کاملاً مستعد بودم که فلانى را نمى«اند: ام که گفتهاز خادمان خداوند مشورت کرده

ایتان تکان شاید دانستن این مطلب بر» آور بود.گرى درونم براى خودم هم شگفتبزنم. خشونت و وحشى
گرى حیوانى است. این امر حتى به خانه دهنده باشد که یکى از مسائل جدى کلیساى امروز وجود خوى وحشى

تواند عامل بروز واکنشهاى خطرناك از سوى ما بعضى از خادمان نیز سرایت کرده است. ضعف روحانى مى
روح خدا گام برداریم. چگونه از این اى نداریم جز اینکه به طور پیوسته در قوت و قدرت شود. پس چاره

اى به وجود آمده؟ به عقیده من همه لغزشهاى مهلک دورى کنیم؟ چرا در کلیساى معاصر چنین بحران اخلاقى
اینها به خاطر وجود گناه روحانى غفلت است.

یساهایمان غافلیم؛ آن هایمان و کلآیند و ما از بدنهایمان، خانوادهروزها از پس هم و سالها از پى یکدیگر مى
پرسیم که چرا مرتکب چنین لغزشى شدیم. سالها پیش آموختم که قوت وقت ناگهان با هراس از خدا مى

روحانى یک تصمیم و گزینش است که خود شخص باید آن را اتخاذ نماید. قوت عطا نیست؛ یک استعداد ویژه 
هم نیست. قوت، گزینش ایمان ماست. خداوند به یوشع فرمود:

). 9:1(یوشع » قوى و دلیر باش، مترس و هراسان مباش زیرا در هر جا که بروى یهوه خداى تو با توست«
خدا نه تنها به شما قوت خواهد بخشید، بلکه دلیرى را نیز در درونتان خواهد برانگیخت. کتاب امثال مرد 

). این فساد زمانى 26:25رده است (امثال تشبیه ک"منبع فاسد"دهد به پارسایى را که به ضعف مجال رخنه مى
شود که ما قوت روحانى خود را از خدا نگیریم و در مقابل نسبت به وقت دادن به کلامش، دعا و ایجاد مى

ایم. با اینکه عیلى مرد شکل دادن یک رابطه درست با او غفلت ورزیم. با این غفلت جا را براى ضعف بازکرده
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اش با خدا غافل شد و به دام رخوت کرد، ولى از رابطهانت در خانه خدا خدمت مىپارسایى بود و در مسند که
روحانى افتاد و میدان را براى پسران شریرش خالى کرد. در نتیجه زندگى خود و فرزندانش را به نابودى و 

ملتى را به انحطاط روحانى کشاند.
د. بر طبق گزارشهاى منتشر شده، معلوم شد یک رسوایى بزرگ در کلیساى کاتولیک کشف ش2002در سال 

که اسقفان کاتولیک که از تجاوزهاى جنسى کشیشهاى خود آگاهى داشتند، گناه آنها را به نوعى توجیه و حتى 
هاى هاى دیگر فرستاده بودند تا گناهانشان همچنان مخفى بماند. به کشیشانى که به پسر بچهایشان را به حوزه

دند، اجازه داده شده بود که به  خدمت خویش در کلیسا ادامه دهند.معصوم تجاوز کرده بو
خورد. شبانانى هستند که به خاطر در بسیارى از کلیساهاى دیگر همین سازشکارى روحانى به چشم مى

اند. آنان با سازشکارى و کنار آمدن با کسانى که مرتکب گناه غفلت روحانى دست به گناهان هولناکى زده
اند؛ آن هم به چه دلایلى: ترس از اینکه اگر جلوى گناه فلانى بایستند او از د به کلیسا لطمات بزرگى زدهانشده

کلیسا خواهد رفت و مثلاً یک منبع مالى خوب را از دست خواهند داد. بعضى وقتها هم شبان جلوى گناه را در 
گناهان، کلیسا کماکان در حال رشد و شکوفایى بیند با وجود همه ضعفها و گیرد، به این خاطر که مىکلیسا نمى

است.
تو مواظب رشد کلیسایت باش. اصلاً «گوید: من معتقدم شیطان دوست دارد با ما معامله کند. او به ما مى

بینى نباش؛ اینقدر در مورد تقدس متعصبانه فکر نکن. اینقدر بند و بارى اخلاقى که در اطرافت مىنگران بى
شریر از رشد کلیسا واهمه » و هم با من.افراطى نباش. حواست به رشد جماعت خودت باشد، مراقبت از شهر ت

دهد که کلیساى ما چقدر ایم، او اصلاً اهمیت نمىندارد. مادامى که در زمینه تقدس وارد بیدارى روحانى نشده
روند ولى هرگز بزرگ است. بعضى از رهبران مسیحى به دلیل باج دادن به شیطان تا یک قدمى بیدارى پیش مى

»!ایخابود«تى متوجه نیستند که خدا بر درشان نوشته رسند. آنان حبه آن نمى
توانست فرزندانش را تنبیه و در ملا عام اش آرامش برقرار بماند. او چگونه مىخواست در خانوادهعیلى مى

خورد! خدا به او اختیار مراقبت از خیمه توبیخ کند و از کار بر کنار نماید؟ از همه مهمتر، آبروى او لطمه مى
اندیشید: بالاخره روزى تماع را بخشیده بود، ولى او نتوانست تصمیم مقتضى بگیرد. شاید او با خود مىاج

مجبورم در مورد پسرانم دست به کارى جدى بزنم ولى او هرگز جرأت عملى ساختن فکرش را پیدا 
شد. خلاصه عیلى هر کرده که هر اقدامى به بهاى گزافى تمام خواهدهرگز نیامد. شاید فکر مى» روزى«نکرد.

اش گناه ادامه پیدا کند.دلیلى داشته، آگاهانه اجازه داد در زیر رداى رهبرى
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اگر در کار رهبرى کلیسا به افراد بدکاره اجازه مشارکت بدهید، حتى اگر هم اکنون خدمتتان شکوفا باشد، 
ندان شرارت اجازه فعالیت بدهید، باعث دیر یا زود زندگى و خدمتتان تباه خواهد شد. اگر در میان خود به فرز

لعنت شدن کلیسایتان و خدمتتان خواهید شد. باشد که خدا به ما قوت و حکمت بدهد تا به عنوان رهبران 
مسیحى سرمشق صداقت و ثبات شخصیت باشیم.

تن تمام عزم خود را جزم کنید تا در قدوسیت خدا زیست نمایید، حتى اگر این تصمیم به قیمت از دست رف
درآمد یا حتى خدمتتان تمام شود. خودتان را به هیچ چیزى نفروشید. با شیطان معامله نکنید.

وقتى براى زیستن در تقدس و پاکى دست از همه چیز خود بشویید، آن وقت رشد کلیسا تنها چیزى نیست 
ا کلیسا بلکه شهرتان را نیز فرو اش خواهید نمود. جلال خدا کلیسایتان را فرو خواهد گرفت؛ نه تنهکه تجربه

تا او به -در شکاف تقدس-گردد که بخواهند در شکاف بایستند خواهد گرفت. خدا به دنبال کسانى مى
خاطرشان داورى خود را بر شهرشان نازل نکند.

سخنى ویژه با کسانى که در کلیسا 
صاحب اختیاراتى هستند

اده که مثل عیلى در بدنش از اقتدار و اختیار روحانى برخوردارید، پس اگر خدا شما را در جایگاهى قرار د
بدانید که واجب است در تمام زوایاى زندگى خود به دنبال ضعفى اخلاقى یا روحانى بگردید و هرگاه آن را 

ى خود یافتید، درمانش کنید. در بدن مسیح ما باید در مشارکت با دیگر ایمانداران کار کنیم. هر ضعفى در زندگ
هاى زیر به شما تر از خداوند قوت بگیرید. توصیهیافتید، تصمیم بگیرید در آن زمینه با جدیت هر چه تمام

تر قوى و پاك بمانید:کنند تا در مرحله گذر به تقدس عمیقکمک مى

از شخص دیگرى که صاحب اقتدار روحانى است مشورت و ارشاد بگیرید
هستید، کسى را بجویید که این اقتدار را دارد و آنگاه به او نزدیک شوید. زمانى که وقتى فاقد اقتدار روحانى

مقدس مشغول تحصیل بودم، تصمیم گرفتم دیگر در جلساتى که در عبادتگاه من در آرژانتین در مدرسه کتاب
)Chapelتنهایى کردم در شد شرکت نکنم. این جلسات اجبارى بودند ولى من فکر مى) مدرسه تشکیل مى

خواندم. کردم و کلام مىسرودم، دعا مىتوانم استفاده کنم. سرودهاى مسیحى مىاز وقتم بهتر مى
روزى مدیر مدرسه که هم دوستم بود و هم  استادم، علت غیبتم را از عبادتگاه مدرسه پرسید. با اعتماد به 

، یعنى »مقدس و خودم استدارم، خدا و کتابتنها چیزى که احتیاج «نفس زیادى (و غرور جوانى) به او گفتم: 
اینکه به مشارکت با دیگران در جلسات عبادتى نیازى ندارم.
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این » سرجیو، روح عدم وابستگى به دیگران، روح مسیح نیست.«مدیر نگاهى جدى به من انداخت و گفت: 
آن روز به بعد عدم وابستگى ام. ازتوبیخ معلم را همیشه در تمام مراحل زندگیم آویزه گوش خود ساخته

دانم. از آن به بعد دلم همواره به سوى وحدت، احترام متقابل و گیرى از جمع را گناه مىخودخواهانه و کناره
همکارى متمایل بوده است.

اگر در سمت رهبرى یک خدمت کلیسایى قرار دارید، ولو از خداوند نه تأیید و نه قوت دارید، لازم است 
برادر، من قوت «دامان خادم دیگرى شوید تا او شما را برپا دارد. به نزد آن برادر بشتابید و بگویید: دست به 

ام. ام. دیگر براى اعمال کردن نظم و انضباط در کلیسا اقتدار ندارم. به کلى گیج شدهام را از دست دادهاخلاقى
»کمکم کن.

را شفا خواهد بخشید. بدن مسیح از این طریق به بهترین این اشتیاق به فرمانبردارى و حرف شنوى کلیسا
کند:کند. پولس این دیدگاه را در رساله اولش به کلیساى قرنتس چنین تشریح مىنحو عمل مى

اما خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایى شود که فاقد آنند، تا جدایى در بدن نباشد، 
اندازه در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد، همه اعضا با او همدرد بلکه اعضاى آن به یک

).25:12-26باشند؛ و اگر یک عضو سرافراز شود، همه در خوشى او شریک گردند (

از مسیح که از خود هیچ ضعف اخلاقى نشان نداد، سرمشق بگیرید
کرد، نه ). او در تقدس کامل سلوك مى5:1(اول یوحناگوید که در بره خدا هیچ عیبى نبودمقدس مىکتاب

). اگر ایمان داریم که 1:5آنگونه که ما تحسینش نماییم، بلکه آن گونه که بتوانیم از او سرمشق بگیریم (افسسیان 
مسیح در کمال پاکى زیست و سلوك کرد، و اگر ما پیروان او هستیم، پس ما هم باید در پاکى سلوك نماییم. 

گر به شریر فقط یک دقیقه مجال بدهید، زندگیتان را نابود خواهد کرد. من براى حفظ صفاى اخلاقى ا
کنم و پیوسته از فرودگاهى به فرودگاه دیگر ام. من به سرتاسر جهان سفر مىخویش با چشمانم عهدى بسته

مواقعى که اصلاً انتظارشان را گذرد که خوب نیست و اکثراً هم درروم و دایماً مناظرى از جلوى چشمانم مىمى
ام که هرگز به هیچ زنى نگاه نکنم و به او به چشم خریدار نگاه نکنم. اگر ندارم. اما با چشمانم قرار گذاشته

زنم و طلب اى که خوب نیست بماند، هر جا که باشم همانجا زانو مىچشمانم بیش از یک ثانیه بر روى صحنه
مند بود، برخوردار باشم.مان معیار تقدسى که عیسى بهرهکنم. دوست دارم از هآمرزش مى

من غالباً در سفر هستم. در این مواقع مجبورم بیشتر شبها را در اتاقهاى هتل به سر ببرم. این موضوع 
اى بزرگ باشد، چون خیلى از هتلها از تلویزیون فیلمهاى تواند براى خادمانى که در سفر هستند وسوسهمى
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اى روى تلویزیون شوم معمولاً حولهکنند. از این رو به محض اینکه وارد اتاق هتل مىى پخش مىپورنوگراف
کنم. من با این روش اتاق مى» محراب«مقدسم بر روى آن، تلویزیون را تبدیل به اندازم و با قرار دادن کتابمى

کنم تا هرگز تسلیم وسوسه نشوم.و زندگیم را براى خدا تقدیس مى
گویم: ام که باید نسبت به موضوع تقدس به صورت افراطى برخورد کنیم! از این رو مىنین آموختهچ

خداوندا، حتى اگر مجبور باشم هر پنج دقیقه یکبار زانو بزنم، حتى اگر شلوارم پاره شود، حتى اگر موقع «
ى در روحم هیچ چین و دهم لباسهاى چروك شده بپوشم ولموعظه همه لباسهایم چروك باشد، من ترجیح مى

»چروك نباشد.
شوند از طریق اینترنت به تماشاى فیلمهاى پورنوگرافى امروزه بسیارى از خادمان ارزشمند خدا وسوسه مى

رحم باشید. اگر گویم که باید نسبت به گناه بىدردسر است. به این گونه افراد مىبنشینند، چون این راه بسیار بى
اینترنت باشید بهتر از آن است که به وترتان را از برق بکشید و از دستش خلاص شوید! بىلازم شد، حتى کامپی

خاطر سازش با گناه خدمت روحانى خویش را از دست بدهید. اگر تعهد خودتان را به خداوند روز به روز و 
شد. خدا انزجارى لحظه به لحظه حفظ کنید و تازه نگه دارید، قدرت و اقتدار بیشترى وارد زندگیتان خواهد

مقدس نسبت به گناه در دلهایتان ایجاد خواهد کرد. آنوقت در عین حال که با گناه سازش نخواهید کرد، 
گناهکاران را از صمیم قلب دوست خواهید داشت.

در ابراز و واکنش نسبت به گناه تند عمل کنید
ماندارى که به گناهى در زندگى خودش پى یا ای-دهدشبانى که در کلیسایش وجود گناهى را تشخیص مى

درنگ دست کند که از قدرت اخلاقى کافى براى مقابله با آن برخوردار نیست، باید بىولى احساس مى- بردمى
تواند پیش شبان دیگرى تواند شروع به روزه گرفتن، دعا کردن و مشورت گرفتن نماید. مىبه کار شود. او مى

(یا زندگیم) گناهى وجود دارد. اگر فرد گناهکار را تنبیه کنم، نیمى از اعضا، کلیسا را در کلیسایم «رفته بگوید.
ترك خواهند کرد (یا من قدرت ندارم خودم را تحت انضباط قرار دهم). شبان عزیز به من کمک کن. به من 

»خواهم مقدس زندگى کنم.قوت بده چون مى
کنند ولى قادر به اعمال تقدس خدمتى نیستند. عیلى هدفهاى بسیارى از خادمان تقدس شخصى را اعمال مى

بزرگى داشت. او چهل سال تمام قوم اسرائیل را رهبرى کرده بود، ولى واپسین نتایج خدمتش واقعاً خانمان 
مان ما را داورى ا به خاطر شرارت شخصىخاندانش تا به ابد مورد داورى قرار گرفت. خدا نه تنه- برانداز بود
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کنند و ما در جهت اصلاحشان هیچ اقدامى کند، بلکه به خاطر شرارت کسانى که تحت نظر ما خدمت مىمى
ایم نیز ما را مورد داورى قرار خواهد داد.نکرده

در زمینه مالى در امروز را روز تطهیر قرار دهید. اموال و دارایى خود را در تقدس شستشو دهید. اگر 
اید براى پنهان نگهداشتن جزئیات دارتان گفتهاید یا به خزانهکلیسایتان دست به اختلاس یا کلاهبردارى زده

دروغى کوچک بگوید، پس همین امروز تصمیم به عوض شدن بگیرید.
فت. گناه همیشه به اید که عیلى راگر با گناهى که در میانتان هست برخورد نکنید، در راهى قدم گذاشته

شود!مرگ منتهى مى

به منظور احیاى اقتدار اخلاقى خود، آتش خدا را بیابید
کنند و در این حال القدس را ندارند. حضور خدا را احساس مىالقدس را دارند ولى آتش روحها روحبعضى

کنند، دس و عطایاى او را تجربه مىالقشود و برخى تجلیات کاریزماتیک یا تجلیات روحمو بر تنشان راست مى
-P  Charismatic{ولى آن اقتدار اخلاقى را که براى P{

اصلاح زندگى یا کلیسایشان لازم است، ندارند.
خدا تک تک ما را به یک زندگى کاملاً مقدس فراخوانده است. بهاى این زندگى مقدس هم اصلاً مهم 

اى داشته باشد باید متحمل رنجها و زحمات شود. پطرس این مطلب خواهد زندگى پارسایانهنیست. هر کس مى
را به روشنى بیان کرده است:

یز به همین عزم مسلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصه پس چون مسیح در عرصه جسم رنج کشید، شما ن
)1:4جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کارى نیست. (اول پطرس 

در این دنیا براى شما زحمت خواهد «معناى این آیه چیست؟ شاید سخنان عیسى را راحتتر بتوان فهمید: 
الى نکنید.). از زیر بار زحمت و آزار دنیا شانه خ33:16(یوحنا» بود

شوند تا تقدس خود را شود. اما بر کسانى که متحمل رنج و آزار مىتقدس اغلب با رنج و آزار آغاز مى
ناپذیر فرود خواهد آمد. پس از آزار دیدن نهراسید. حتى اگر شما را مثل پولس و حفظ کنند، جلالى وصف

اى را بپرستید. تقدس در راه است! زمین لرزهسیلاس روانه زندان کردند، براى خداوند سرود بخوانید و او
تان نازل خواهد شد و زندانبانتان و شهرتان مثل زندانبان پولس و شهر فیلپى ایمان رهاننده بر شما و اهل خانه

خواهند آورد و با آتش خدا بیدار خواهند شد. 
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دعاى توبه
خواهم مثل عیلى نسبت به ام بیامرز. نمىرفتهپدر، مرا به خاطر مواقعى که در ضعف و رخوت روحانى فرو

شوم تا نسبت به گناه غفلت تو گناه ورزم. به من فیض عطا کن تا از دامهاى گناه بپرهیزم. هر وقت وسوسه مى
بینم که گناه را یا با آن سازش کنم، کمکم کن تا با آن مقابله نمایم. به من دلیرى بده تا هر وقت کسى را مى

ام نیاز به دهد، به او هشدار دهم. و یاریم کن تا هرگاه دوستان و خانوادهر کلیسایت اشاعه مىچون سرطان د
اصلاح اخلاقى دارند، حقیقت را بدیشان بگویم. به نام مسیح، آمین.
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